
سيدرضا سبزواري
كارشناس ارشد، دبير ادبيات دبيرستان شاهد علي‌آباد
كتول و مدرس آموزش عالي شرق گلستان

 يا نغمة حروف

غزنين نه همان اســت كه من ديدم پار...« 
)سيستاني، 1375: 12(.

»در رثاي سلطان محمود غزنوي«
شهر غزنين نه همان است كه من ديدم پار
چه فتاده است كه امسال دگرگون شده كار

... آه و دردا و دريغا كه چو محمود ملك
همچو هر خاري در زيرزمين ريزد خوار
آه و دردا كه همي لعل به كان، باز شود

او ميان گل و از گل نشود برخوردار
آه و دردا كه بي‌او هرگز نتوانم ديد
باغ پيروزي1 پر لاله و گل‌هاي ببار

... واي و دردا كه كنون قيصر رومي برهد
از تكاپوي و برآوردن برج و ديوار

واي و دردا كه كنون برهمنان همه هند
جاي سازند بتان را، دگر از نو به بهار

... خيز شاها، كه جهان پر شغب و شور شده 
است

شور بنشان و شب و روز به شادي بگذار
خيز شاها، كه به قنوج2 سپه گرد شده است

روي زان سو نه و بر تاركشان، آتش بار
خيز شاها، كه رسولان شهان آمده‌اند

هديه‌ها دارند آورده فراوان و نثار
... خيز شاها، كه به ديدار تو فرزند عزيز

به شتاب آمد، بنماي مر او را ديدار
... در سفر بودي تا بودي و در كار سفر
تن چون كوه تو از رنج سفر گشته نزار

سفري كان را باز آمدن اميد بود
غم او كم بود، ار چند كه باشد دشوار

سفري داري امسال دراز اندر پيش
كه مر آن را نه كرانســت پديد و نه كنار... 

توزيــع حرفي و ... و همراه معادل فرنگي آن 
مورد اشارة محققان و اديبان قرار گرفته است 
و جا دارد در آينده بحث بيشتر و دقيق‌تري 

دربارة آن بشود:)ص 84(.

واج‌آرايي يا نغمة حروف
موســيقي لفظــي كلام بــا ســه روش: 
هماهنگ‌سازي يا تسجيع، همجنس‌سازي 
يــا تجنيس، و روش تكرار افزون مي‌شــود. 
هر كــدام از اين روش‌ها در ســطح واژگان 
مصاديقي و در ســطح جمــات مصاديقي 
ديگر دارند كه به هر كدام نامي نهاده‌اند و به 
مجموعة آن‌ها، صنايع )جمع‌ صنعت( بديع 

لفظي مي‌گويند )شميسا، 1375: 13(.
يكي از شاخه‌هاي كارآمد و بنيادين دانش 
بديــع لفظــي روش تكرار اســت. در واقع، 
همان‌گونه كه بيان شد، سومين روشي كه 
در بديع لفظي، موســيقي كلام را به‌وجود 
مي‌آورد يا افزون مي‌كند، تكرار است. تكرار 
واك، هجا، واژه، عبــارت يا جمله يا مصراع 

)همان: 57(.
تكرار در زيبايي‌شناسي هنر از مسائل اساسي 
است. كورسوي ستاره‌ها، بال زدن پرندگان 
به ســبب تكرار و تناوب است كه زيباست. 
صداي قطرات باران كه متناوباً تكرار مي‌شود، 
آرام‌بخش است. قافيه و رديف در شعر فارسي 
تكرار است. انواع تكرار چه در شعر قديم و چه 
در شعر نو ديده مي‌شود. براي مثال، يكي از 
مختصات سبك خراساني تكرار فعل و جمله 
و عبارت اســت؛ مثلًا قصيدة معروف فرخي 
سيستاني در رثاي محمود به مطلع: »شهر 

چكيده
در اين مقاله تلاش بر اين بوده اســت كه 
تاريخچة آراية »واج‌آرايي« يا »نغمة حروف« 
كه در قســمت دانش ادبي و نيز در بيتي از 
منوچهري دامغانــي در بخش گفت‌وگوي 
درس ســوم »ارمغان ايران« از كتاب فارسي 
پاية هشتم دورة اول متوسطه )ص 33( آمده 

است، بررسي شود.

كليدواژه‌ها‌: آرايه، واج‌ آرايي، نغمة 
حروف، فارسي پاية هشتم

مقدمه
از دهة 1370 آراية واج‌آرايي يا نغمة حروف 
در كتب درســي دوران دبيرستان از جملة 
فارسي پاية هشتم خودنمايي مي‌كند. لزوم 
يافتن نامي كه زيبنــده و برازندة اين مقوله 
باشد، از همين دوران اجتناب‌ناپذير مي‌نمود؛ 
كامــل احمدنژاد در كتــاب »صنايع ادبي« 
متعلق به دورة كارداني تربيت معلم در سال 
1370 دربارة اين آرايه مي‌نويسد: »جز انواع 
جناس هماهنگي‌هاي صوتــي ديگري نيز 
در شــعر هســت كه يكي از مهم‌ترين اين 
هماهنگي‌ها تكرار يك حرف است در كلمات 
يك مصراع يــا يك بيت و در بلاغت فرنگي 
به آن »Allitration« گفته مي‌شــود. اين 
هماهنگي مورد توجه شاعران بزرگ ايران بوده 
و نمونه‌هاي فراواني در شعر ايران دارد اما در 
كتاب‌هاي مربوط به فنون ادبي اشاره‌اي به آن 
نشده و هنوز هم معادل مناسب و جاافتاده‌اي 
براي آن وضع نشده است و در سال‌هاي اخير 
با نام‌هاي هماهنگي حرفي، هماهنگي صوتي، 
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)همان: 17 ـ 12(
در شــعر نو، تكرار عبارت و حتي بند رايج 
است؛ مثلًا در شعر »پشت درياها« از سهراب 
سپهري، جملة »پشت درياها شهري است« 

تكرار مي‌شود )سپهري، 1389: 160(.

پشت درياها
قايقي خواهم ساخت،
خواهم انداخت به آب.

دور خواهم شد از اين خاك غريب
كه در آن هيچ‌كسي نيســت كه در بيشة 

عشق
قهرمانان را بيدار كند ...

پشت‌ درياها شهري است!
قايقي بايد ساخت )همان: 161 ـ 160(

»اصولًا تكرار را بايد يكي از مختصات سبك 
ادبي قلمداد كرد« )شميسا،‌ 1370: 63(.

تكرار در ســبك مذهبي هم فراوان است؛ 
مثلًا مزامير داوود در تورات و در قرآن مجيد 
در ســورة الرحمن، آية :‌»فباي ءَ آلاء ربكما 

تكذبان« تكرار مي‌شود )همان: 63(.
در ادامة سخن، بايد بگوييم كه نام آوا )اسم 
به واژه‌اي گفته   )onomatopoeia صوت
مي‌شــود كه از صداهاي موجود در طبيعت 
يا صداي حيوانات تقليد شــده است؛ مانند 
)آســمان( غرمبه، شرشــر )آب(، جرينگ 
)شكستن شيشه(، چهچهه )بلبل( و قوقولي 
قوقو )خروس(. نام صوت‌هاي عاطفي نيز در 
زمرة نام‌ آواها قرار دارند؛ مانند قهقهه )خنده(، 
هن و هن )ناشــي از خستگي( يا آه )كه به 

هنگام اندوه از دهان بيرون مي‌آيد(.
واژه‌شناسان نام آواها را به واژه‌هايي محدود 
مي‌كنند كه به تقليد صدا ســاخته شده‌اند 
)مانند عوعوي سگ( اما زبان‌شناسان و اهل 
ادب آن را شــامل هــر واژه‌اي مي‌دانند كه 
ميان لفظ و معنــاي آن رابطه‌اي طبيعي يا 
ذاتي باشــد؛ مانند واژه‌هايي كه پژواك صدا 
هستند )جيك‌جيك گنجشك، كوكو فاخته، 
جرينگ جرينگ زنجير( يا واژه‌هايي كه ايجاد 
احساسي را در بدن ما بيان مي‌كنند: مور مور، 

گزگز و ... .
سيروس شميسا علاوه بر اينكه در فصل سوم 
كتاب خويش مبحثي با عنوان »روش تكرار« 
دارد كــه در آن از هم‌حروفي و هم‌صدايي3 
در بخش اول )بديع لفظي( ســخن به ميان 
مي‌آورد، در فصــل دوم بخش بديع معنوي 

كتاب در قســمت مبحث روش تناســب، 
پس از بر شــمردن صنايعي كه ژرف‌ساخت 
آن‌ها تناســبات معنايي بين اجــزا و كلام 
است )از جمله مراعات نظير، جناس كلمات 
هم خانواده، تضاد، تلميح، ارصاد و تســهيم، 
براعت اســتهلال، حســن تخلص يا حسن 
مخلص، حشو مليح، ازدواج يا مزاوجت، عقد، 
جابه‌جايي صفت، استثناي منقطع و رجوع( 
در رتبــة دوازدهم از صنعتــي به نام »صدا 
معنايي« حرف مي‌زند و در مثال خود به بيت 

موردنظر مــا: »خيزيد و خز آريد كه هنگام 
خزان است/ باد خنك از جانب خوارزم وزان 

است« اشاره مي‌كند.
او »صــدا معنايــي« را اين‌گونــه تعريف 
مي‌كنــد:»آوردن الفاظــي كه صدايشــان 
مســتمع را به منبع صــوت دلالت كند« 
و در ادامــه مي‌گويــد: »در بلاغت فرنگي، 
onomatopoeia كلماتي هستند كه لفظ 
و صدايشان شنونده را به منبع صوت دلالت 
مي‌كند؛ مثل چك‌چك ـ قطرة باران، قار قار 
ـ صداي كلاغ، به‌نظر ما اين بحث مربوط به 
لغت اســت و جنبة بديعي ندارد اما اگر در 
كلامي اين خاصيت باشد جنبة بديعي پيدا 
مي‌كند. به عبارت ديگر، گاهي هم‌حروفي ـ 
كه از صنايع بديع لفظي است ـ جنبة معنوي 
ميي‌ابد )شميســا، 1375: 95(؛ مبحثي را 
كه امــروزه در كتاب آرايه‌هاي ادبي ســال 
سوم دبيرستان رشتة علوم‌انساني( شاهد آن 

هستيم.
ابوعلــي ســينا در فصلي از رســالة خود 
)مخارج‌الحروف( بــا بيان اينكه »حرف‌هاي 
گفتار از حركت‌هاي غيرگفتار نيز شــنيده 
مي‌شــوند«، رابطة ميان بعضي صوت‌هاي 
ملفوظ را با صوت‌هاي ديگر شرح مي‌دهد. از 

آن جمله مي‌گويد:
هاء: را از رانده شدن هوا به قوت در جسمي 
كه مانع آن نباشد، مانند خود هوا، مي‌شنوي.

خاء: از اينكه جســمي خشك را با جسمي 
ســخت ـ كه باريك و كشيده باشد ـ چنان 
بخراشــي كه درشــتي آن را زايل كند، اما 
در آن فرو نرود؛ مانند خراشــيدن پوست با 

جسمي سخت.
قاف: از شكافته شدن جسم‌ها و به‌ناگاه از هم 
كندن آن‌ها، خاصه كه رطوبتي داشته باشد.

كاف: از شكافته شدن جسم‌هاي خشك
شــين: از بانگ تراويــدن رطوبت‌هايي كه 
لزوجت نداشته باشد يا اندكي لزج باشد و از 
نفوذ رطوبت‌ها به فشار در سوراخ‌هاي جسم 

خشكي كه منفذهاي آن تنگ باشد.
فاء: از آواز باد در درختان و آنچه بدين ماند.

را: از لرزيدن پارچه‌اي كه در معرض باد تند 
واقع باشــد و به بندي استوار باشد كه از آن 

جدا نشود.
لام: از افتادن ناگهاني چيزي در آب، چنانچه 
كه هوا را ناگزير كند كه با آن فشرده شود و 

سپس برگرد و آب با آن برآيد.
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تاء: از كوفتن كف دست با انگشت به سختي
دال: از همين كار اما سســت‌تر. )مقاله‌اي 
از پرويــز ناتل خانلري دربــارة نغمة حروف 
به مناسبت شــعر و ادب فارســي. سايت: 

.)tebyan.net(
در بخشــي از اين مقاله آمده است: »شاعر 
در انتخاب الفاظ مي‌تواند صفات و خصائص 
حرف‌ها را مورد بررسي قرار بدهد و براساس 
منظوري كه دارد، كلمات مناســب‌تري را 
براي القاي حالات نفســاني خود به شنونده 
برگزيند. في‌المثــل، اگر چند كلمه به يك 
معني يا به معاني بســيار نزديك به يكديگر 
در زباني وجود داشته باشد، انتخاب يكي از 
آن‌ها برحسب‌ حال و مقصود شاعر مناسب‌تر 
خواهــد بود. براي اثبــات اين معني، يافتن 
مثال‌هايي كه مفيد يقين باشد و همة اهل 
زبان دربارة آن‌ها اتفاق‌‌نظر داشــته باشند، 

دشوار است. 
اما در موارد بسيار لااقل جاي اين احتمال 
هست كه شاعر در ماوراي ذهن هشيار خود، 
رابطه‌اي ميان اصوات طبيعي و اصوات ملفوظ 
يافته باشد. يكي از مواردي كه اغلب در ذهن 
ما با تصور فصل پاييز ملازمه دارد، آواز خرد 
شدن برگ‌هاي خشك در زير قدم‌هاست و 
البته تا پاييز و مردمان بوده‌اند،‌ اين رابطه در 
tebyan.( ذهن افراد بشر وجود داشته است

.)net
فرخي گويد:»بر دست حنا بسته نهد پاي 

به هر گام
هر كس كه تماشا گه او زير چناري است«

بنابرايــن، آيــا نمي‌تــوان گمــان برد كه 
منوچهري در مسمط معروف خود، با توجه 
يــا بي‌توجه، كلماتي به كار برده اســت كه 
اين رابطة ميان تصور خزان و آواز برگ‌هاي 
خشك را در ذهن شنونده بيدار كند؟ )همان 

.)tebyan.net مقاله
مي‌توان گفت كــه در كنار اصطلاح به كار 
برده شــده براي اين آرايــه، يعني واج‌آرايي 
)نغمة حروف( كه در كتب مورد استفاده قرار 
گرفته است، مي‌توان از اصطلاحي كه شميسا 
با نام »صدا معنايي« از آن ياد مي‌كند نيز در 
اين زمينه بهره گرفت. با توجه به اينكه الفاظ 
اين بيت شنونده را به منبع صوت رهنمون 

مي‌سازد و نيز اينكه در بيت:
 ستون كرد چپ را و خم كرد راست 
خروش از خم چرخ چاچي بخاست 

حــرف »ن« و »خ« هر يك پنج بار و حرف 
»ز« شش بار تكرار شده است، شاعر آگاهانه يا 
ناخودآگاه با تركيب و تكرار اين حروف رابطة 
خزان را با وزش بــاد و خش‌خش برگ‌ها در 
ذهن شنونده بيدار مي‌سازد. اين ادعا را مي‌توان 
با تعريفي كه در كتاب فارســي هشتم آمده 
است، تطبيق داد:»بهره‌گيري از تكرار حروف، 
كلام را دل‌نشين‌تر مي‌سازد و سبب روشني 
و رســايي سخن مي‌شود. به تكرار يك حرف 
يا صدا )صامت،‌ مصــوت( در عبارت يا بيت، 

»واج‌آرايي« يا »نغمة حروف« گفته مي‌شود. 
مثال‌هاي ديگر: 

ستون كرد چپ را و خم كرد راست
خــروش از خم چــرخ چاچي بخاســت 

)فردوسي(
در اين بيت، حــرف »چ« چهار بار، حرف 
»خ« پنــج بار و حرف »ر« شــش بار آمده 
اســت؛ به خصوص تراكــم دو حرف »خ« و 
»چ« در مصراع دوم، صداي كشيده شدن و 

رها شدن كمان را به خواننده القا مي‌كند.
خبرت خراب‌تر كرد جراحت جدايي 

چو خيال آب روشن كه به خستگان نمايي 
)سعدي(

در اين بيت، حرف »ر« شش بار، حرف »ت« 
چهار بار و حرف »خ« سه بار آمده است.

به سر سبز تو اي سرو كه گر خاك شوم 
ناز از سربنه و سايه براين خاك انداز )حافظ(

در اين بيت، حرف»س« پنج بار، حرف »ر« 
پنج بار و ســه حرف »ب« و »ن« و »ز« هر 

يك چهار بار آمده‌اند. 

اگر چند كلمه 
به يك معني يا 
به معاني بسيار 

نزديك به يكديگر 
در زباني وجود 
داشته باشد، 

انتخاب يكي از 
آن‌ها برحسب‌ حال 

و مقصود شاعر 
مناسب‌تر خواهد 

بود

پي‌نوشت‌ها
1. باغ پيروزي: نام يكي از سرابســتان‌هاي دلپذير محمود 
در غزنين كه پس از مرگش وي را چنان كه وصيت كرده 
بود، در همان‌جا به خاك ســپردند )سيستاني، فرخي به 

كوشش خليل خطيب رهبر، 1375: 14(.
2. قنوج: به كســر اول و فتح ثاني مشــدد شهري بزرگ 
در هندوســتان در كنار گنگ شمال شرقي شهر كاونپور. 
ســلطان محمود غزنوي اين شهر را كه مستقر راي قنوج 
بود فتح كرد. راي قنــوج بزرگ‌ترين رايان هند بود. راي: 
لقب ســاطين و حكام بزرگ هندوســتان بــود. راي در 
سانسكريت به معني شاه است كه راجه نيز گفته مي‌شود 

)سيستاني، فرخي به كوشش خليل خطيب رهبر: 16(.
3. هم‌حروفي و هم‌صدايي: تكرار واك: يعني تكرار صامت 
يا مصوت در چندين كلمة جمله و بر دو نوع مي‌باشد: الف 
ـ هم‌حروفي و آن تكرار يك صامت يا بسامد زياد در جمله 
است. تكرار صامت ممكن است به‌صورت منظمي در آغاز 
همه يا برخي از كلمات باشــد؛ »سروچمان من چرا ميل 
چمــن نمي‌كند« )حافظ( كــه در آن صامت )چ( در آغاز 

واژه‌هاي چمان، چرا و چمن تكرار شده است.
نيز تكرار صامت ممكن است به‌صورت پراكنده‌اي در ميان 

كلمات باشد )هم‌حروفي پنهان(:
ستون كرد چپ را و خم كرد راست
خروش از خم چرخ چاچي بخاست

هم‌حروفي پنهان در حافظ فراوان است. )شميسا، 1375: 
.)57

در بيت زيــر هر دو نوع هم‌حروفي )منظم و پنهان( ديده 
مي‌شود:

رشتة تسبيح اگر بگسست معذورم بدار
دستم اندر ساعد ساقي سيمين ساق بود )حافظ(

هم‌حروفي را در برخي از كتب بديعي »اعنات« و در برخي 
ديگر »توزيع« خوانده‌اند )شميسا، همان: 57(.

هم‌صدايي: و آن تكرار يا توزيع مصوت در كلمات است:
»ياد باد آنكه ز ما وقت سفر ياد نكرد« )حافظ( كه در آن 

مصوت بلند )a( چند بار تكرار شده است.
مار ديدي در گياپيچان؟ كنون در غار غم

مار بين پيچيده در ساق گيا آساي من )خاقاني(
گاهي هم‌حروفي و هم‌صدايي با هم در مصراع يا بيتي به 
كار مي‌رود و ارزش موســيقايي كلام به اوج مي‌رسد: دل 

بي‌جمال جانان ميل جهان ندارد )حافظ(
كه در آن تكرار صامت‌هاي لام و ميم و نون و مصوت»آ« 

شنيده مي‌شود.
»تركان پارسي‌گو بخشندگان عمرند

ساقي بده بشارت، پيران پارسا را«
در مصراع اول، صامت‌هاي »ك« و »گ« تكرار شده است 
و در »پيران پارســا« صامــت »پ« و مصوت »آ« به هم 
مربوط شــده‌اند. وجود اين ظرايف يكي از عوامل بســيار 

قوي در خوش‌آهنگي ابيات حافظ است.
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